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چكيده 

امروز، در نقاط مختلف دنيا، افراد زيادي از اختلالات اجتماعي رنج مي‌برند و بيماري‌هايي چون افسردگي، اضطراب، پرخاشگري همچون بيماري سرماخوردگي روز به روز شايع‌تر گشته، سلامت اجتماعي افراد را به خطر افكنده است. اختلالات اجتماعي فرصت زندگي مفيد و سالم را از افراد گرفته و عملكردهاي رفتاري آنان را دگرگون ساخته و زندگي را چون كلافي سردرگم ساخته است و افراد معني زندگي را به درستي درك نمي‌كنند. ازآنجا كه هر معلولي از علتي نشأت مي‌گيرد پس عدم سلامت اجتماعي نيز داراي علت يا عللي مي‌باشد و از طرفي پيشگيري از بيماري مقدم بر درمان است. نتايج اين تحقيق گوياي اين مطلب است كه:

1-  بين سن دانش‌آموز و پرخاشگري رابطه معني‌داري وجود دارد.

2-   بين شغل والدين و پرخاشگري رابطه معني‌داري وجود ندارد.

3-  بين تحصيلات والدين و پرخاشگري فرزندان همبستگي معني‌داري وجود ندارد.

4- همچنين بين سن والدين و پرخاشگري فرزندان، بين جمعيت خانواده و افسردگي  
     فرزندان و بين فقدان والدين و پرخاشگري رابطه معني‌داري وجود ندارد.

5- بين موقعيت تحصيلي دانش‌آموز و پرخاشگري رابطه معني‌داري وجود دارد
گردآوری اطلاعات( شواهد1) 
برای آنکه بتوانم رفتار این دو دانش آموز را تغییر دهم و در امور اجتماعی آنها شاهد پیشرفتی باشم. ابتدا با خانواده های آنها (مادران)مصاحبه ای  کوتاه داشتم و از چگونگی برخورد شان با آنها و وضعیت فرهنگی ،اقتصادی و مشکلاتی که در منزل دارند صحبت کردم.در زنگ های تفریح با نزدیک شدن به آنها رابطه خوبی با آنها برقرار کردم و بعد از آن تقریبا سعی می کردم روزی یکبار رفتار و برخوردهای آنها را با هم کنترل کنم و اگر مشکلی پیدا می شد در صدد حل آن بر می آمدم. در حین کنترل سحر و فاطمه  رفتار های زیر را در برخورد آنها با دیگران مشاهده کردم:

رفتار پرخاشگرانه رایج که مشاهده شد عبارتند از:

۱) فحاشی با یکدیگر فریاد زدن 

۲) به یکدیگر عنوان زشت دادن و همدیگر را تحقیر کردن

۳) زور فیزیکی علیه یکدیگر بکار بردن به عنوان مثال هل دادن-تنه زدن -با آرنج به کسی زدن

۴)تهدید یکدیگر

۵)نادیده گرفتن معلم در کلاس

۶)یکدیگر را نسبت به موضوع حساسی اذیت کردن-یک خصوصیت فیزیکی و یا موضوع خانوادگی

7)به حرمت خصوصی یکدیگر تعرض کردن- دفتر خاطرات خصوصی یکدیگر را خواندن

يافته هاي علمي: 

تعامل یعنی تبادل اندیشه ها،باور ها و خواسته ها از طریق کلام و نمادهای غیر کلامی

تعامل در فرهنگ دکتر معین به معنی ربط دادن،بستن،بستن چیزی را به چیز دیگر،پیوند ،پیوستگی و رابطه بیان شده است.ص 189

تعامل از نظر واژگانی به معنای پیوند دادن ،مرتبط کردن و تماس برقرار کردن است.وقتی شما با کسی ارتباط برقرار می کنید به نوعی میان خود و او پیوند ایجاد می نمایید.

انسانها بنا به طبیعت موجوداتی اجتماعی هستند.بخش عمده ای از رضایت در کارها،بازی و زندگی خانوادگی به کیفیت ارتباط با دیگران بستگی دارد.اغلب آدمها به داشتن دوستان و خانواده ای خوشبخت بیشتر از داشتن امنیت حقوقی اهمیت می دهند.

عوامل دخیل در شکل گیری ارتباط:

عوامل درونی:
۱-شخصیت:بعضی انسانها ذاتا خنده رو بشاش و سر زنده هستند و با دیگران به سرعت ارتباط برقرار می کنند و در عوض گروه دیگر اساسا درون گرا هستند.

2-خصوصیات فردی: در واقع تعریف دیگری از شخصیت است . افراد درون گرا بیشتر دلشان می خواهد با افراد همانند خود رابطه داشته باشند و افراد برون گرا دلشان می خواهد با همه ارتباط برقرار کنند.

3-احساس نیاز: یکی از عواملی که ما را به طرف ارتباط با دیگران سوق می دهد.

4-باورها: به عنوان مثال کسی با باورهای دینی بیشتر تمایل داردبا شخصی که باورهایش مشابه اوست ارتباط برقرار کند.

5-علایق:اشتراک علایق نیز ما را به طرف ارتباط با یکدیگر می کشاند.

عوامل بیرونی:
1-یکی از عوامل بیرونی "نزدیک بودن" است مثلا دانش آموزانی که روی یک نیمکت هستند با هم بیشتر در ارتباط اند.هر چه شما بیشتر کسی را ببینید بیشتر سعی می کنید تا نکات جالب توجهی در او کشف کنید.

2-تشابه فیزیکی ما را به سوی یکدیگر می کشاند.بسیاری دوستی ها میان کسانی ست که از نظر ظاهری بیشتر به هم شبیه اند.

 کتاب مهارت ارتباط موثر     نوشته دکتر مهدی فتحی     انتشارات شهیدی پور    صفحات 11-24

 موانع ارتباط:

1-قضاوت کردن یعنی آنکه شما ارزشهای ذهنی خود ،باور ها و عقایدتان را به طرف دیگر رابطه تحمیل کنید.

2- بی توجهی به احساست طرف مقابل 

3- قطع کردن صحبت دیگران و خود را غالب کردن سبب دلخوری و دلسردی طرف مقابل می شود.

4-مسخره کردن طرف مقابل که منجر به واکنشهای تند می شود.

5- تهدید کردن در این روابط همه پلهای ارتباطی خراب می شود.

6-برچسب زدن به دیگران 

رشد اجتماعی نوجوان:

بسیاری از خشنودیها و یا ناکامیهای نوجوانان در ارتباط با دوست یابی و محبوبیت در جمع و گروه دوستان است.نوجوانان دارای نیازی قوی به کسب محبوبیت و پذیرش توسط دیگران به ویژه همسالان هستند.ضروزت رها ساختن خود از قید و بند های قوی خانواده ،نوجوان را به سوی گروههای هم سن و سال سوق می دهد. 

کتاب خانواده و فرزند   فصل اول:تحولات زیستی روانی و اجتماعی نوجوان     دکتر شکوه نوابی نژاد  انتشارات انجمن اولیاء و مربیان جمهوری اسلامی ایران   ص14

بدون شك اگر نوجوان در دوران رشد به قدر كافي دوست داشته شود،ياد مي گيرد كه خود و ديگران را دوست بدارد.البته نبايد در محبت ورزيدن نيز افراط كرد و يا محبت كردن و دوست داشتن فرزند به معناي تسليم شدن به خواسته هاي غير منطقي نوجوان نيست.دو تصوير متفاوت از وي‍‍ژگي هاي نوجواني كه به قدر كافي از محبت بهره مند بوده است در مقايسه با ويژگي هاي نوجواني كه از محبت محروم بوده ارائه مي شود:

 وي‍‍ژگي هاي نوجواني كه به قدر كافي از محبت بهره مند بوده است:

· قدرت سازگاري خوبي دارد.

· احساس امنيت رواني و آرامش مي كند.

· با نشاط و روحيه است و از زندگي لذت مي برد.

· فردي واقع بين است و به خود اطمينان دارد.

· به ديگران اطمينان مي كند و تمايل به همكاري با آنها دارد.

· از استقلال انديشه برخوردار است و به كسي متكي نيست.

· فردي خلاق مبتكر و فعال است.

 ويژگي هاي نوجواني كه از محبت محروم بوده : 

· احساس نا امني  رواني و عدم آرامش مي كند.

· نسبت به ديگران حالت بد بيني و عدم اطمينان دارد.

· از زنده بودن و زندگي كردن لذت نمي برد.

· احساس مسئوليت نمي كند و از نظر سازگاري مشكل دارد.

· اعتماد به نفس در او ضعيف است.

· فردي وابسته و خجالتي ست.

· براي جلب توجه و خود نمايي به روشهاي نا مطلمب دست مي زند.

كتاب خانواده و فرزندان  فصل دوم دكتر احمد به پژوه     صفحه 66-65

 علل عدم تعامل يافتگي نوجوان:

1-  خود نوجوان:براي تعامل مطلوب نوجوان بايد نياز هاي اساسي اش برآورده شود. اين نياز ها عبارتند از : نياز به امنيت،عشق و علاقه،مصاحبت و همنشيني،تنوع و گوناگوني و نياز رضايت از خود.

2-   محيط:محيطي كه نوجوان در آن زندگي مي كند به خصوص محيط خانه نقش مهمي در اين امر دارد.

3-   محركهاي هيجاني آسيب زا:مانند شوكهاي عاطفي شديد و يا هيجان هاي مداوم و طولاني

4-   الگوهاي شخصيتي و فردي:برخي نوجوانان بهتر مي توانند ارتباط برقرار كنند و در نتيجه قادر خواهند بود خود را با شرايط و انتظارات جديد سازگار كنند.

كتاب خانواده و فرزندان  فصل سوم     بهداشت رواني نوجوان    دكتر شكوه نوابي نژاد   ص95

 محیط خانه و نقش آن در تعامل پذیری نوجوان:
خانه ای که افراد و اعضای آن با هم کار و تفریح می کنند و با اتفاق نظر تصمیمات مهم می گیرند بی تردید کودکان و نوجوانانی که در خانه های مملو از سوءظن و عیب جویی ورتنش بزرگ می شوند در یافتن هویت خویش و ایجاد روابط مطلوب با گروه همسالان دچار مشکل خواهد بود. اثرات رفتار والدین بستگی به این دارد که نوجوان چگونه رفتار والدین را مشاهده و معنای آن را چگونه درک می کند.نوجوانی که با والدین خویش یک رابطه بنیادی مطلوب دارد معمولا روشهای نظارت والدین را تایید می کند،در حالی که نوجوان دیگر که نسبت به رفتار والدین خویش نگرش منفی دارد به نظارت والدین اعتراض می کند.در خانواده هاي از هم پاشيده خواه به علت مرگ يكي از والدين،طلاق و يا جدايي به هر دليل ،نوجوان احتمالا جريان آزاد سازي خويش را از خانواده سرعت مي بخشد و متاسفانه گاه اين عمل به قيمت فشار و تنشهاي عاطفي شديد در او تمام مي شود.

محيط هاي نا مساعد خانوادگي:
شرايط خانوادگي در نوجوانان ايجاد نا كامي و سر انجام ناسازگاري مي كند.

-خانواده از هم پاشيده:  نوجواني كه يكي از والدين خود را از دست بدهد در پاره اي از موارد دچار بحران هاي عاطفي ،اجتماعي و احتمالا نا امني خواهد شد.اين نوجوانان داراي مشكلات جسمي ،عاطفي ،اجتماعي و رفتاري بيشتري مي باشند و كلا ناسازگارترند.نوجواناني كه والدين آنها به علت طلاق يا علتهاي ديگر از هم جدا زندگي مي كنند مشكلاتي بيش از كودكاني كه والدين آنها مرده اند،خواهند داشت.از جمله اين مشكلات حساسيت زياد و زود عصباني شدن،خودداري،كم توجهي به تاييد و توجه اجتماعي ،افسردگي و اشكال ديگر ناسازگاري اجتماعي را مي توان نام برد.

-طرد شدگي:  اين نوجوانان متعلق به خانواده هايي هستند كه از عشق و علاقه و احترام والدين برخوردار نبوده اند به اين ترتيب نياز كودك به محبت و امنيت تامين نخواهد شد.نوجوانان طرد شده والدين در خانه ،مدرسه و موقعيت هاي ديگر رفتارهاي خاص به منظور جلب توجه از خود بروز مب دهند كه در نوجوانان نا آرام و بي قرار به خوبي مشاهده  مي شود.

-محدوديت زياد:  والديني كه خود احساس نا امني و اضطراب مي كنند اغلب در مورد فرزند خود بسيار سخت گير خواهند بود.مشكل عمده نوجواناني كه در اين خانوادها زندگي مي كنند نا سازگاري و عدم تعامل اجتماعي ست بدين معني كه در رابطه با ديگران گاه پرتوقع،خودخواه تر،خشن، بي ادب و نافرمان اند.

-فقر:   موقعيت كودك در خانواده ،تعداد و جنسيت فرزندان و ترتيب تولد آنها،روابط بين آنها با والدين ،وجود ارزشها ي صحيح اخلاقي در خانواده ،حضور ديگر افراد فاميل در خانواده ،روابط با همسالان و بچه هاي محل و ديگر عوامل شخصيت كودك را شكل مي دهد.

كتاب رفتارهاي بهنجار و نابهنجار كودكان و نوجوانان    دكتر شكوه نوابي نژاد   انتشارات:انجمن اولياء و مربيان   خلاصه صفحات199-207

 
پيشينه:

1-بررسي رابطه كژ رفتاري هاي اخلاقي-اجتماعي 

دانش آموزان دوره راهنمایی اصفهان با عوامل آموزشگاهي
محقق : سيامك مهابادي
ناظر : دكتر فروغ السادات عريضی
خلاصه  یا فته ها ی پیشینه:

موضوع كانوني اين تحقيق بررسي رابطه كژ رفتاري هاي اخلاقي-اجتماعي دانش آموزان دوره راهنمايي با عوامل آموزشگاهي مي باشد.يكي از مهم ترين مسائل و مشكلات اجتماعي پيچيده امروز تخلفات واختلالات رفتاري وبه طور كلي كجروي هاي اخلاقي واجتماعي نوجوانان وجوانان و روش هاي مقابله با انها مي باشد.امروزه مدرسه به عنوان نهادي اجتماعي بخشي از وظايف خانواده را بر عهده كرفته است. موفقيت يا عدم موفقيت اين نهاد در انجام وظايف خود در آينده فرزندان اين مرز وبوم تاثير چشمگيري دارد. بررسي مطالعاتي كه در كشورهاي پيشرفته به عمل آمده است نشان مي دهد كه آموزشگاه در ترويج و تشديد بزهكاري نقش قابل توجهي دارد.البته اين امر خاص كشورهاي پيشرفته نبوده ودر واقع يكي از مسائل و معضلات آموزشي و پرورشي جامعه ما، انحرافات و كجرفتاري هاي اخلاقي- اجتماعی   دانش آموزان مي باشدكه همه ساله باعث به هدر رفتن بخش قابل توجهي از تجهيزات وامكانات ، نيروي انساني وبودجه شده واختلالاتي را در برنامه ريزي هاي اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي به وجود مي آورد.وجود برخي از عوامل در مدارس و مراكز آموزشگاهي از جمله عوامل ايجاد كننده كجرفتاري و بروز جرائم مختلف است كه به عنوان يك معضل در نظام آموزش وپرورش مطرح مي باشد.

تحقيق حاضر كوشيده است تا ضمن شناسايي عوامل آموزشگاهي كه زمينه ساز بروز وتشديد كجرفتاري دربين   دانش آموزان مي شود راهكار هاي علمي مناسبي را براي حل اين معضل ارائه دهد.روش اين تحقيق از نوع توصيفي و موردي بوده و جامعه آماري آن شامل كليه دانش آموزان كجرفتار ارجاع شده يا مراجعه كننده به هسته هاي مشاوره يا مشاورين مدارس در سال تحصيلي 77-76 مي باشدكه تعداد 253 نفر از دانش آموزان كجرفتار شامل 105 پسر و 148 دختر به عنوان جامعه نمونه آماري انتخاب گرديده اند. 

نتايج ويافته هاي اين تحقيق به شرح ذيل مي باشد :

1-بين جنس دانش آموزان و ميزان كجرفتاري آنها تفاوت معني داري وجود دارد بدين معنا كه ميزان كجرفتاري  دانش آموزان دختر بيشتر از پسران است.    

2-بين سن دانش آموزان وميزان كجرفتاري تفاوت معني داري وجود دارد بدين معنا كه بيشترين موارد كجرفتاري مربوط به گروه سني13 سال و كمترين كجرفتاري مربوط به گروه سني 20 سال مي باشد.

3-بين روش كلاس داري دبيران با كجرفتاري دانش آموزان رابطه معني داري وجود دارد.

4-بين طرز برخورد كاركنان مدرسه (گفتاري-رفتاري) و كجرفتاري دانش آموزان رابطه معني داري وجود دارد.

5-بين فضاي فيزيكي آموزشگاه (مساحت كلاس و محوطه آموزشگاه) با فراواني و نوع كجروي دانش آموزان رابطه   معني داري وجود دارد.                           
6-بين سبك مديريت و نوع كجرفتاري دانش آموزان رابطه معني داري وجود ندارد.اگرچه تعداد زيادي از دانش آموزان سبك مديريتي مدرسه را مستبد و خشن ويا توام با بي تفاوتي دانسته اند.

7-بين وجود همسالان وهمكلاسان (تشويق دوستان فرد به انجام اعمال خلاف) و كجرفتاري دانش آموزان رابطه معني داري وجود دارد.

پيشنهادها :

باتوجه به يافته ها ونتايج تحقيق پيشنهادهايي به شرح ذيل ارائه مي گردد :

1-آموزش روان شناسي اجتماعي مسائل جنسي با رعايت همه مصالح و جوانب شرعي.

2-برپايي جلسات و همايش هاي علمي با هدف افزايش سطح دانش و مهارت ارتباط انساني.

3-تدريس به شيوه دانش آموز محوري و دادن مسؤوليت به دانش آموزان. 

4-توجه به شيوه هاي انساني واخلاقي و صميمانه همراه با احترام متقابل كلاس داري.

5-ايجاد تناسب بين حجم كتب درسي با ساعات تدريس.

6-حذف پنجره هاي باز كلاسي.

7-عدم تهديد به كسر نمره انضباطي و درسي توسط عوامل آموزشي.

8-آشناسازي دانش اموزان با شيوه هاي انتخاب رشته.

9-كاهش تراكم كلاس و مدرسه.

10-استفاده از مشاوران ومددكاران اجتماعي در مدارس.

11-ممانعت از اخراج دانش آموزان از مدرسه.

12-توجه به عزت نفس دانش آموزان دوره متوسطه

13-پرهيز از اعمال روش هاي آمرانه وتنبيهي بويژه تنبيه بدني.

14-توجه به تفاوت هاي فردي دانش آموزان.

15-استفاده از صندلي هاي دسته دار و عدم استفاده از نيمكت ها به صورت اشتراكي.

16-ارجاع به موقع دانش آموز كجرو به هسته ها يا مراكز مشاوره.

17- رازداري و عدم اشاعه مشكل دانش آموزان در بين سايرين.

18-استفاده از ابزار نظارت وكنترل به منظور جلوگيري از ورود فيلم ها وعكس هاي مبتذل به محيط مدرسه.

19-نظارت بر بخش هاي مختلف مدرسه وپرهيز از تجسس هاي پليس گونه.

20- تاسيس مدارس ويژه دانش آموزان كج رفتار.

21-تشكيل دايره حقوقي وابسته به آموزش وپرورش ويژه حمايت از دانش آموزان بزهكار.

22-پرهيز از بكارگيري سبك هاي مديريت مستبدانه و ممانعت از دخالت افراد غير كارشناس در برخورد با دانش آموزان كجرفتار.

23-ايجاد هماهنگي بين نهاد خانواده ومدرسه و وسايل ارتباط جمعي.

2-بررسي و شناسايي نقش عوامل درون سازماني در كسب مهارت هاي زندگي
(دانش آموزان دختر وپسر دوره راهنمایی استان گلستان در سال تحصيلي 81-1380 )

محقق : مجتبي فرزام نيا

ناظر : علي اكبر محمد رضايي

خلاصه :

موضوع كانوني اين تحقيق بررسي و شناسايي نقش عوامل درون سازماني در كسب مهارت هاي زندگي دانش آموزان دوره راهنمایی استان گلستان مي باشد.نگاهي واقع بينانه به ميزان افت تحصيلي دانش آموزان در هرسال وچگونگي كيفيت آموزش و وجود اضطراب و انواع بيماري هاي رواني در بين دانش آموزان روشن مي سازد كه نوجوانان و جوانان ما در فرآيند اجتماعي شدن آموزش هاي لازم را كسب ننموده و به عبارتي روند اجتماعي شدن آنها دچار نقص شده است كه البته پاره اي از اين ضعف ها را مي توان ناشي از ناكارآمدي نهادهاي مؤثر بر فرآيند جامعه پذيري جوانان ونوجوانان دانست . ازآنجاكه كنترل عوامل برون سازماني خارج از توان آموزش وپرورش مي باشد لذا نهاد تعليم وتربيت تنها با كنترل عوامل درون سازماني شامل : شيوه هاي آموزشي ، محتواي كتب درسي ، كنش هاي مديران و مسؤولين ، گنجاندن مسائل و مباحث مرتبط با آموزش هاي زندگي و مهارت هاي اجتماعي و… است كه مي تواند زمينه هاي ارتقاي سطح مهارت هاي زندگي و افزايش توان دانش آموزان براي مقابله مؤثر ومنطقي با چالش هاي موجود را فراهم سازد.

تحقيق حاضر كوشيده است تا ميزان دارا بودن مهارت هاي زندگي دانش آموزان و نقش عوامل درون سازماني را دركسب اين مهارت ها مورد شناسايي قرارداده و راهكارهاي مناسبي را جهت افزايش ميزان مهارت هاي زندگي  دانش آموزان ارائه دهدتا بدينوسيله دانش آموزان و آينده سازان جامعه اسلامي به عنوان شهرونداني مؤثر براي سازندگي و توسعه پايدار آماده شوند.روش اين تحقيق از نوع پيمايشي بوده و جامعه آماري آن شامل تعداد 84405 نفر از  دانش آموزان دختر وپسر سال سوم متوسطه استان گلستان در سال تحصيلي 81-80 مي باشد كه محقق با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي خوشه اي چند مرحله اي تعداد 800 نفر از دانش آموزان را به عنوان جامعه نمونه آماري انتخاب نموده است.

نتيجه گيري :
نتايج و يافته هاي اين تحقيق به شرح ذيل مي باشد :

1-بين ويژگي هاي فردي و خانوادگي دانش آموزان شامل : سن، سطح تحصيل والدين ، تعداد فرزندان و درآمد ماهيانه خانواده با كسب مهارت هاي زندگي رابطه معني داري وجود دارد.

2-بين چندمين فرزند خانواده بودن و معدل سال گذشته با كسب مهارت هاي زندگي دانش آموزان رابطه معني داري وجود ندارد.

3-بين محتواي كتب ديني ، علوم اجتماعي ، دروس تخصصي و كسب مهارت هاي زندگي رابطه معني داري وجود دارد.

4-بين مديريت ، معاونت ، دبيران ، مربيان تربيتي و مشاوران آموزشگاه با كسب مهارت هاي زندگي رابطه معني داري وجود دارد.

5-بين فضاي محل تحصيل دانش آموزان با كسب مهارت هاي زندگي رابطه معني داري وجود دارد .

6-بين مشاركت دانش آموزان در تشكل هاي دانش آموزي و كسب مهارت هاي زندگي رابطه معني داري وجود دارد.

7-بين نقش اولياي مدرسه و خانواده در زمينه ايجاد شرايط لازم با كسب مهارت هاي زندگي رابطه معني داري وجود دارد.

8-بين ميزان نقش تجربيات دانش آموزي با كسب مهارت هاي زندگي رابطه معني داري وجود دارد .

9-بين ميزان موفقيت آموزش و پرورش در ارائه آموزش هاي مهارت هاي زندگي و كسب اين مهارت ها رابطه معني داري وجود دارد .

10-بين جنسيت و مهارت هاي اجتماعي ، تفكر انتقادي ، همدلي و مهارت زندگي تفاوت معني داري وجود دارد.

پيشنهادها :
با توجه به نتايج ويافته هاي تحقيق پيشنهادهايي به شرح ذيل ارائه مي گردد :

1-آموزش راه هاي مقابله با چالش هاي زندگي و چگونه زيستن به دانش آموزان .

2-بررسي علمي عوامل برون سازماني .

3-توجه ويژه به نقش عوامل درون سازماني مانند اولياي مدارس، دبيران و مشاوران.

4-ايجاد تحول ساختاري در مدارس جهت ساماندهي كسب مهارت هاي زندگي.

5-اصلاح محتواي كتب درسي و توجه به موفقيت ساير كشورها .

6-تعيين وظايف مشخص براي عوامل درون سازماني از سوي آموزش وپرورش .

7-افزايش  فرصت هاي شغلي و تقويت رئحيه شغل آفريني .

3-بررسي گرايش دانش آموزان نسبت به مشاركت در فعاليت هاي اجتماعي مدرسه 
و عوامل مؤثر برآن در استان گلستان

محقق : غلامرضا خوشفر

همكاران طرح : علي اكبر محمد رضايي و علي وطني

ناظر : حسينعلي سرگزي

خلاصه :
موضوع كانوني اين تحقيق بررسي گرايش دانش آموزان نسبت به مشاركت در فعاليت هاي اجتماعي مدرسه و عوامل مؤثر برآن در استان گلستان مي باشد.مشاركت دانش آموزان در فعاليت هاي اجتماعي مدرسه به عنوان حضور آگاهانه در فعاليت هايي است كه در طراحي ، اجرا ، ترويج ، ارزشيابي ، تغيير و بازنگري منتقدانه آن دخالت مؤثر و كليدي داشته و از منافعش بهره مند مي شوند. وجود چنين تجربيات مشاركتي در فر آيند جامعه پذيري دانش آموزان در دبيرستان ها آنان را براي قبول مسؤوليت هاي اجتماعي و انجام كارهاي گروهي و جمعي در بزرگسالي آماده مي نمايد.

روش اين تحقيق از نوع پيمايشي بوده و جامعه آماري آن تعداد 85980 نفر از دانش آموزان پسر و دختر شاغل به تحصيل در دبيرستان هاي استان گلستان در سال تحصيلي 80-79 مي باشد كه محقق با استفاده از روش نمونه گيري طبقه اي متناسب تعداد 384 نفر را به عنوان جامعه نمونه آماري انتخاب نموده است .

نتيجه گيري :
نتايج ويافته هاي اين تحقيق در دو بخش توصيفي و تحليلي به شرح ذيل مي باشد :

1-حدود 70 درصد از دانش آموزان درك درستي از اهداف تشكل هاي دانش آموزي داشته و حاضرند به طور متوسط آنها حاضرند بيش از 2ساعت درهفته وقت خود را صرف فعاليت در تشكل هاي دانش آموزي و فعاليت هاي اجتماعي نمايند.

2-حدود 30 درصد از دانش آموزان در فعاليت هاي اجتماعي مدرسه فعاليت ، عضويت ويا مشاركت دارند.

3-بين دانش آموزان و والدين آنها روابط مطلوب زيادي وجود دارد.

4-به اعتقاد دانش آموزان اثر مدرسه در ايجاد ويژگي هاي مثبت در آنان كمتر از متوسط بوده و مدرسه توانايي كمي در انتقال ارزش ها ومهارت ها به دانش آموزان دارد.

5-مشاركت ( رفتار مشاركتي ) دانش آموزان نسبت به فعاليت هاي اجتماعي مدرسه در حد كم وخيلي كم است .

6-دانش آموزان بر اين باورند كه جو دموكراسي در محيط خانواده به ميزان زياد وجود دارد .

7-نگرش دانش آموزان نسبت به خانواده مثبت بوده اما نسبت به مدرسه چندان مناسب نمي باشد.

8-بين عوامل خانوادگي (جو دموكراسي در خانواده و نگرش دانش آموز نسبت به خانواده خود ) با گرايش دانش آموزان نسبت به مشاركت در فعاليت هاي اجتماعي مدرسه هيچگونه رابطه اي وجود ندارد .

9-بين عوامل مدرسه اي ( توانمندي هاي مدرسه در انتقال ارزش ها و مهارت ها، نگرش دانش آموز نسبت به مدرسه ) با گرايش دانش آموزان نسبت به مشاركت در فعاليت هاي اجتماعي مدرسه رابطه معني داري وجود دارد.

10-بين عوامل فردي ( سن-جنس ) با گرايش دانش آموزان نسبت به مشاركت در فعاليت هاي اجتماعي مدرسه رابطه معني داري وجود ندارد .

11-ازبين عوامل آموزشي (معدل درسي ، رشته تحصيلي، نوع مدرسه ، پايه تحصيلي و… ) تنها بين عامل معدل درسي و گرايش دانش اموزان به مشاركت در فعاليت هاي اجتماعي مدرسه رابطه معني داري وجود دارد .

12-بين ميزان مطالعه كتاب هاي غير درسي و تعداد كتاب هاي كتابخانه شخصي با گرايش دانش آموزان به مشاركت در فعاليت هاي اجتماعي مدرسه رابطه معني داري وجود دارد.

13-بين ميزان استفاده از وسايل ارتباط جمعي (ميزان مطالعه روزنامه و مجله ، ميزان استفاده از راديو و تلويزيون ) با ميزان گرايش دانش اموزان به مشاركت در فعاليت هاي اجتماعي مدرسه رابطه معني داري وجود ندارد .

14-بين عوامل اجتماعي ( شغل و تحصيلات والدين ، محل تولد و سكونت، ميزان در آمد وتعداد خانواده ، مالكيت مسكن ) با گرايش دانش آموزان به مشاركت در فعاليت هاي اجتماعي مدرسه رابطه معني داري وجود ندارد .

پيشنهادها :
با توجه به يافته ها و نتايج تحقيق پيشنهادهايي به شرح ذيل ارائه مي گردد با اين اميد كه با كاربست يافته هاي پژوهشي شاهد ارتقاي كمي وكيفي فعاليت هاي آموزشي و پرورشي در سطح مدارس باشيم :

1-اتخاذ سياست هاي تشويقي جهت عضويت، فعاليت و مشاركت دانش اموزان در تشكل هاي دانش آموزي .

2-ايجاد تغيير در كميت و كيفيت امور آموزشي مدارس با هدف جلب مشاركت دانش آموزان در فعاليت هاي اجتماعي .

3-ترويج فرهنگ مطالعه و كتابخواني  ازطريق برگزاري مسابقات كتابخواني ، تخصيص بودجه جهت تجهيز كتابخانه ها و تهيه بن كتاب و حضور دانش آموزان در نمايشگاه هاي بين المللي كتاب .  

4-ايجادبرابري بين شهرستان ها به جهت برخورداري از امكانات و منابع انساني وفيزيكي .

5-ايجاد واحدي مشخص در سطح اداره كل جهت پيگيري امور مربوط به مشاركت اجتماعي دانش آموزان . http://pgmedu.blogfa.com/post-11.aspx
4- رابطه بين اختلافهاي رفتاري و عدم ارضاي نيازها   

محقق : حميد اصغري پور

   جامعه آماري : كل دانش آموزان پسر در فاصله سني 15 تا 18 سال داراي اختلالات رفتاري كه در طول سال 73 - 72 به هسته‌هاي مشاوره آموزش و پرورش نواحي شهر مشهد ارجاع گرديده‌اند .

حجم نمونه : تعداد دانش‌آموزان برگزيده گروه مورد مطالعه 100 نفر است .

روش نمونه‌گيري : به شيوه تصادفي از بين شش ناحيه ، چهار ناحيه انتخاب و از هر ناحيه يك دبيرستان و از هر دبيرستان يك كلاس بطور تصادفي انتخاب گرديد .      

نتايج تحقيق :
بين عدم ارضاي نيازهاي فيزيولوژيك دانش‌آموزان و اختلالات رفتاري آنها رابطه وجود دارد 

بين عدم ارضاي نيازهاي امنيتي و اختلالات رفتاري رابطه وجود دارد .

بين عدم ارضاي نياز محبت و اختلالات رفتاري رابطه وجود دارد .

  بين عدم ارضاي نياز احترام و عزت نفس و اختلالات رفتاري رابطه وجود دارد .

 بين عدم ارضاي نيازهاي خود شكوفايي و اختلالات رفتاري رابطه وجود دارد .

 بين عـدم ارضـاي نيازهاي اساسي دانش‌آموزان و اختلالات رفتاري آنها رابطه وجود دارد

پيشنهادات :
1-    شناخت و توجه به نيازهاي اساسي دانش آموزان در مقاطع مختلف تحصيلي و تنظيم برنامه هاي آموزشي و پرورشي بر مبناي آن نيازها بايد به طور جدي ، مورد نظر قرارگيرد .

2-  از نتايج اين تحقيق در كلاسهاي آموزش خانواده و در جمع والدين و مربيان استفاده شود .

3-   نياز امنيتي دانش‌آموزان مورد توجه خاص قرارگيرد . ( به ويژه در بخش آينده اقتصاد آنان )

4-   از وجود مشاورين و دبيران راهنما كه داراي تخصص ، آگاهي و تعهد لازم مي‌باشند استفاده گردد .

5-   در تمامي دوره‌هاي تربيت معلم و آموزش‌هاي ضمن خدمت معلمان آموزش‌هاي لازم در زمينه روان‌شناسي رشد و آشنايي با نيازهاي كودكان و نوجوانان براي معلمين تدارك ديده شود .

6-   با ازدياد برنامه‌هاي متنوع و فوق برنامه از طريق گردش‌هاي علمي ، اردوها ، مسابقات هنري ـ ورزشي گروههاي دانش‌آموزي ، به پيشگيري از بروز مشكلات آنها كمك شود .

7-   با تغيير ساختار آموزشي فعلي ، مجال شكوفائي استعدادها و تبديل آنها از قوه به فعل به دانش‌آموزان داده شود .

8-  انجمن اولياء و مربيان مدارس مورد حمايت و تقويت بيشتر قرارگيرند .

9-  برنامه‌هاي مفيد تربيتي و آموزشي و هنري با هماهنگي وزارت آموزش و پرورش ، آموزش عالي ( و حوزه‌هاي درسي قم و مشهد ) تهيه و از طريق صدا و سيماي جمهوري اسلامي به نمايش گذاشته شود .

10-  با راه اندازي و توسعه كلينيك‌هاي مشاوره و درمان وابسته به وزارت آموزش و پرورش و تقويت مراكز مشاوره خانواده ، انجمن اولياء مربيان و ارائه خدمات رايگان جهت پيگيري و حل نهايي مشكلات آنان اقدام لازم صورت پذيرد .

11-  كلاسهاي توجيهي در بدو ازدواج براي جوانان منظور گردد (با هماهنگي محاضر دولتي و حوزه‌هاي درسي 
   منابع

-  اكبري،‌ مشكلات نوجواني و جواني، انتشارات معبود، 1374

-  افروز، روانشناسي كمرويي و روش هاي درمان- نشر فرهنگ اسلامي 1379

-  اثربخشي سايكودرام بر عزت نفس و كمرويي دانش آموزان كه توسط معصوم  رجايي

(پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه تربت جام )

- رمضاني (1373) در پژوهشي (پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه فردوسي) تحت عنوان ((تكنيك هاي آموزش ابزار وجود در درمان كمرويي و عدم قاطعيت دانش جويان))

- حيدر پور و همكاران (1378) (فصلنامه انديشه هاي تازه در علوم تربيتي 4،41-52
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